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 سیر تحولی مکتب اومانیسم  نو و  تاثیر آن بر تربیت دینی

 

 8، مینا سلیمیان3دکتر عباس شکاري

 

 چکیده:

خلاف حیوانات از روي عقل و تفکر انجام اجتماعی است که کارهایش را بر انسان موجودي عقلانی و داراي زندگی

خرد است و در فرایند  وکار داریم که خود صاحب اندیشه و تربیت با انسانی سرو دهد؛ بنابراین در تعلیم  می

ها توجه گردد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی سیر تحولی مکتب اومانیسم درسی باید به این ویژگیریزيبرنامه

تحلیلی بهره –باشد. براي دستیابی به این هدف، از روش پژوهش توصیفی وتربیت دینی میبرتعلیمنو وتاثیر آن 

 هاي زیرپاسخ داده شود:صددیم به پرسشاست. دراین مقاله درشده  گرفته

 گردد ؟ نو به چه زمانی برمی تاریخچه ي پیدایش اومانیسم و اومانیسم (1

 نو چیست؟ مانیسمآثار تربیتی،آموزشی ،فرهنگی وعقیدتی او (2

 آیا افکار اومانیستی در رساندن انسان به سعادت جایگاه قابل قبولی دارند؟ (1

 .گرایان انسان ، تربیت دینی،گرایان عقلاومانیسم نو،  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه:

هاي:  واژهفارسی  - هاي لغت انگلیسی به معنی انسان است. در فرهنگ Human کلمه ي ریشه ي واژه ي اومانیسم

. به کار رفته است Humanism هاي واژه ي گرایی، انسان باوري و اصالت بشر به عنوان معادل گروي، انسان انسان

-بشري را نفی میکه انسان را محور و مدار آفرینش قرار داده و با اصالت دادن به او اصالت خدا، دین یا هر امر غیر

ي هر نظام فلسفی، سیاسی، اقتصادي، اخلاقی یا اجتماعی که هسته است ازکند. معناي اعم این اصطلاح عبارت

نشاند. مرکزي آن انسان است. این مکتب انسان را یگانه حقیقت آفرینش فرض کرده و آن را به جاي خدا می

 ي متافیزیکی مانند وحی الهی را انکاراش هرگونه اندیشهبنابراین در تضاد با خدامحوري است و در شکل افراطی

کند. با فرض بشر به عنوان مالک و فرمانرواي عالم بت جدیدي به نام انسان اختراع کرده و پرستش آن را می

کند. اومانیسم در واقع به معناي پرستش انسان است نه انسان دوستی یا تکریم انسان که مورد تاکید ترویج می

 اسلام و سایر ادیان توحیدي است .

                                                   
 shekarey@mail.kashanu.ac.ir؛ 01111721257ادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان؛ . است1

salimian.mina@yahoo.com 2. ؛  01112060270دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی دانشگاه کاشان؛ 
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صفات و حتی صورت انسانی داشتند و اندام انسان ، گردد که خدایانن باستان باز میاومانیسم به یوناي پیشینه

مهم ترین مساله در هنر نقاشی و مجسمه سازي بود. پس از ظهور مسیحیت و رسمی شدن آن در امپراطوري روم 

هاي د. تفریطفرهنگی نیز در کنار رهبري دینی تحت اختیار کلیسا درآم -با فرمان کنستانتین، حاکمیت سیاسی

کلیسا در قرون وسطی در مواجهه با ارزش انسان و کرامت او موجب واکنش افراطی در توجه به انسان و پیدایش 

انسان در آن قرون، موجودي کاملا منفعل و تاثیرپذیر بود که تحت تعلیمات کلیسا، خود را فاقد  اومانیسم شد.

اي فوق طبیعی و خارق العاده را برخود، می پذیرفت. اربابان هرگونه اختیار و اراده می دانست و حاکمیت نیروه

گونه ستم و تبعیض و بی عدالتی را اعمال می نمودند و مذهب و کلیسا کلیسا، باوجود ادعاي دینداري شان، همه

و مقدسات را ابزاري براي قدرت طلبی و ثروت اندوزي، قرار داده بودند. آنان مردم را به امور معنوي فرا می 

  ها و نادیده گرفتن کرامت انسانی، در اثر این تفریطو خود به جاه طلبی و بی عدالتیشان، سرگرم بودند.  خواندند

سراسر ایتالیا  17تا 14شد و در قرن ها در جنوب ایتالیا آغازامپراطوري و فئودال  ها بر ضد کلیسا، نخستین مخالفت

چنین اوضاع و احوالی بود که نهضت اومانیستی دقیقا درگرفت. را فرا اسپانیا و انگلستان  فرانسه،  و سپس آلمان،

هاي خود نمودند. از ي افکار و اندیشهها نظر مردم را به خود جلب نموده و آنان را شیفتهشکل گرفت و اومانیست

کلیسا را گري صاحبان قدرت هاي مذهبی توانستند دست به اصلاح دینی زده و هرنوع واسطهسو اومانیست یک

ي مردم را از مذهب و ملحد خواستند اندیشهکنند. از سوي دیگر اومانیست هاي ضددر میان انسان و خدا، نفی

ي جدا از یکدیگر تلقی دین به فلسفه و از آسمان به زمین معطوف دارند. آنان از آنجا که دین و دنیا را دو مقوله

اي تبدیل نمودند که با نیازهاي د. دین و مسیحیت را به اسطورهکردند، دین را رها کرده و دنیا را برگزیدنمی

-ي آزادي دارند، نباید آن را جدي تلقیکه اندیشهپذیر بود، اما کسانیي مردم سازشاخلاقی و خیالی توده

مردم ي گرفتند و دین، مربوط به تودهکنند.)ویل دورانت( یعنی دین و روشنفکري، در دوقطب مخالف یکدیگر قرار

دانستند. در این نظریه، انسان از شد، اما روشنفکران، آن را در تضاد با آزاداندیشی و اراده و آزادي انسان، میمی

-که میگردد، به طوريگیرد و به عنوان مختار مطلق معرفی میهرگونه نظریات مابعدالطبیعی یا دینی، فاصله می

هاي ملحد، برخی مال مطلوب برسد. البته در میان اومانیستتواند با خرد خود در برابر خرد خداوند، به ک

گرایی، منافی ایمان هاي خداپرست و مذهبی هم وجود دارند که از نظر آنان، اومانیست به معنی انساناومانیست

دینی، تلقی نشده است. لذا آنان از اشکال مختلف مذهبی به منظور ترویج ارزش هاي مشخص انسانی، استفاده

اند. ولی آنان نیز ارزش انسان و آزادي او را هدف دانسته هاي انسانی دانستهو مذهب را حامی انسان و ارزش کردند

و شناخت خداوند و قدرت او را به عنوان وسیله، مطرح نمودند و براي تقید به تعالیم و دستورات مذهبی، نقش 

 (.1156روبنایی و ابزارگونه، قائلند)صانع پور،

یافت و به ظهور دئیسم در الهیات مسیحی انیسم در قرن هجدهم نیز با شدت و بسط بیشتري ادامهفاز مدرن اوم
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سازد و هم اراده ي  کند که هم اراده ي تکوینی خداوند را محدود می اي تفسیر می انجامید. دئیسم، دین را به گونه

ي الهی و آفرینشگري خداوند لت ارادهدر مورد اول، جهان طبیعت را فقط در آغاز، نیازمند دخا ؛تشریعی او را

ي تاریخ نوینی مطرح کند . در این دوران ،فلسفه ي وحیانی دین را انکار میداند. و در مورد دوم، سرچشمه می

بود انسان در همین زندگی، فقط به مدد تلاش خود، به کمال دست خواهد یافت و تکنولوژي لئشده بود که قا

 ود.بمنشأ این رستگاري خواهد

 

هاى اومانیستى بر افکار و آثار این دوره کاملا آشکار  روشنگرى( تاثیر اندیشه يدر قرنهاى هفدهم و هجدهم )دوره

اى از بزرگان ادباء، فلاسفه و دانشمندان مانند ولتر، منتسکیو، دیدرو، دالامبر، لاک،  دوره، مجموعهاست. در این

اساسى و محورى وجود آدمى، سر و  يآنها بر این بود که مسالهزیستند، که اعتقاد عمومى  هیوم، کندرسه مى

خداوند در مورد این موجود  يسامان یافتن زندگى فردى و اجتماعى بر طبق موازین عقلى است نه کشف اراده

خاکى. هدف انسان، نه عشق و ستایش خداوند است و نه بهشت موعود، بلکه تحقق بخشیدن به طرحهاى انسانى 

 شود.  این جهان است که از سوى عقل ارائه مى متناسب با

رفت. این اصطلاح  رایج شد که معادل نوع دوستی به کار می« مذهب انسانیت»ي قرن نوزدهم اصطلاح در نیمه

ي مدرنیته را به صراحت اعلام و از او برنامه شناس پوزیتیویست فرانسوي آگوست کنت رواج یافت. توسط جامعه

جهان را به طور کامل براي علم کشف شدنی دانست و رسیدن به چنان شناختی را براي انسان آن دفاع کرد. وي 

 دانند. ممکن دانست که ادیان آن را مخصوص آفریدگار می

گرفته و سعی می کردند اند، تحت تاثیر فراوان این نهضت قراري بزرگی که پس از نهضت اومانیستی آمدهفلاسفه

بر آزادي و کرامت انسان است. اولین فیلسوفی که در کنند که مبتنیمطرح س اصولینظام فلسفی خود را براسا

ي معروفش)) من می اندیشم، پس هستم.((، نهاد، )) رنه دکارت(( بود که با جملهقرن شانزدهم، این تفکر را بنا

بدا قرار داد و با اثبات من ، اش، انسان را مبینش اومانیستی را به صورت یک فلسفه و تفکر درآورد. او با این جمله

ي  آدمی دانست و انسان را به صورتی به اثبات خداوند پرداخت و به این وسیله، حتی خداوند را نیز قائم به اندیشه

قائم به ذات و خودکفا، به عنوان مبدا معرفت، معرفی نمود.)احمدي، تاملات در فلسفه ي غرب، ( دکارت به جاي 

نماید و به انسان برسد، برعکس از انسان آغاز نمود و به خدا نوان مبدا فیض و وجود، آغازکه از خداوند به عاین

رسید و معتقد بود، انسان موجودي است که در شناخت خود و طبیعت و خدا، قایم به ذات است و نیازي به افاضه 

اشد، ))انسان((، اصل و اساس و اشراق از بیرون ندارد. در تفکر فلسفی دکارت، به جاي این که،))هستی(( اصل ب

 گردد. )احمدي،(هستی و وجود، مطرح می

رود، ))باروخ اسپینوزا((است. شمار میي اومانیستی بههاي قوي اندیشهدومین فیلسوفی که پس از دکارت از چهره
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عالم وجود او نیز با محور قرار دادن انسان و محکوم کردن قهاریت دین بر آدمی، معتقد بود که فکر انسان بر 

شود. در بینش احاطه دارد و الهامات دینی از انسان سلب اختیار می کند و مانع دستیابی فکر آدمی به حقیقت می

 اي که عقل آدمی حتی محیط بر امور بی نهایت نیز هست.او، آنچه تعالی دارد، فکرو عقل آدمی است به گونه

نهاد ))امانوئل کانت(( اثیرپذیري از اومانیسم ، فلسفه اش را بنادر تداوم افکار اومانیستی، سومین فیلسوفی که با ت

که ي شناسایی و معرفت است و به جاي اینبود که در بینش انسان محورش معتقد شد، انسان موضوع و سوژه

د گویکند، اشیا باید مطابق معرفت انسان، تنظیم شوند. کانت میعلوم و معارف انسان، مطابق اشیا انتظام پیدا

المرء، الصور است. آدمی است که در عمل شناسایی به نفسدهد و انسان، واهبانسان است که به عالم معنا می

دهد. در تفکر او، جهان براي ما آن اندازه موجود است که آن را می اندیشیم؛ یعنی جهان تابعی از صورت می

علت فاعلی و غایی است، حتی فعل اخلاقی،  گوید انساني ماست. دیدگاه اومانیستی کانت میقوانین اندیشه

زمانی ارزشمند است که غایت آن، انسان باشد و اگر غایت فعل اخلاقی ، چیزي جز انسان) مثلا دین یا خدا ( 

 باشد، این عمل، ارزشی نخواهد داشت.

که دو جوهر ذاتاَ  اي، دکارت با طرح خود در باب انسان و جهان از آن حیثدر دوران جدید، همگام با علم گالیله

متمایز از یکدیگرند، تصویري از انسان بی جهان ارائه داد که بنا به تفسیر هایدگر در نهایت به بحران دوران جدید، 

منجر شد. در تلقی متعارف، جهان عبارتست ازمجموعه ي اشیا یا پدیده ها که به نحو مستقل، خارج از آگاهی ما، 

ا نبودن ما، دخلی در بودن آن مجموعه ندارد. این تلقی از جهان، که در دوران وجود دارد، بدین معنی که بودن ی

داشت: نخست از جدید، با دکارت و گالیله، بر حوزه ي معرفت بشري، غلبه یافت، لوازم فلسفی متعددي، همراه

موضوع، در  ابژه که به صورت اصل –لحاظ هستی شناسی،جهان را نیازمند اثبات کرد؛ دیگر آن که تفکیک سوژه 

به جهان گردید. ي راجعفرض هرگونه نظریهشناخت شناسی، مفروض و پایه ي اصلی این بحث فلسفی است، پیش

پس از دکارت، همِّ بسیاري از فلاسفه، مصروف مشکلات ناشی از این دو مساُله گردیده است.آیا جهان در خارج و 

مري، براي ما، قابل دسترسی و شناسایی است؟ و نفس الامر، هست و اگر هست، آیا همان حقیقت نفس الا

ها ي پدیدارها و نومنکانت، به دو دستهبود. موجودات جهان از دیددکارت، خود در حلّ این دو مساًله، فرومانده

ها متعلق به کنیم؛ ولی نومنشدند. پدیدارها، آنهایی بودند که می توانیم آنها را احساس)فی نفسه(، تقسیم می

الامري )نومن ها( کرد که باید شکاف میان جهان نفسسی نیستند. بعد از کانت، فیخته این نکته را مطرحشهود ح

برداشت؛ او جهان پدیداري، یعنی جهانی را که براي سوژه حاضر است، یگانه جهان و جهان پدیداري را از میان

مجموعه ي اشیاء ، همان جهانِ  ممکن دانست. حذف شی ء فی نفسه، به این معنی است که جهان به عنوان

پدیداري است.این بدان معنی نیست که جهان به معنی طبیعت، فراورده ي ذهن من باشد، زیرا من خود را در 

جهانِ اشیاء می یابم که به روش هاي مختلف بر من تاثَیر می نهند. اندیشه ي فیخته در هگل، به کمال می رسد. 
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تهی از مغز است و فرض آن مستلزم تناقض؛ محتوا هرگز از ماده جدا نیست، براي هگل، شی ء فی نفسه مفهومی  

سوژه و ابژه در آگاهی ما دقیقاُ یکی هستند؛ فقط از راه انتزاع است که می توان آنها را از هم جدا کرد. به این 

 د.)خاتمی، (دو یکی هستنء فی نفسه در پدیدار، نمایان است و در واقع، آنمعنی سوژه علت جهان است. شی

محوري را به صورت حادش در ژان پل ي بارز تفکر انساني غرب از اومانیسم، نمونهي تاثیرپذیري فلاسفهدر ادامه 

کند و معتقد به خدا انسانی یا خداشدن بینیم که انسان مرکزي را به جاي خدا مرکزي، معرفی میسارتر می

ندارد، انه و مطلق و کامل است و هیچ طبیعت مشترک انسانی، وجودشود. از نظر او، هر فردي، یکتا، یگانسان، می

گام بسازد و خرد، جاي وحی را می گیرد و بالطبع، منکر هر مرجعیت بهدر نتیجه، انسان آزاد است تا خود را گام

ارد، تنها ي تعهد و مسوولیتی که دمتعالی می شود.)خاتمی، ( در اگزیستانسیالیسم سارتر، ماهیت انسان به واسطه

 شود. واقعیت تنها در عمل وجود دارد.)خاتمی، (از طریق عمل، تعریف می

دهد.گرچه طرح او با آنست تا براي نجات از این بحران، طرحی نو دراندازد و انسان را از آن نجاتهایدگر، خود بر

ا تحلیل هستی پرسشگر که آغاز می شود، اما ب –که بحران در غفلت تاریخی از آن ریشه دارد  –پرسش از هستی 

ي ذاتی انسان و جهان برملا  می شود: انسان در جهان به نظر هایدگر، تنها راه تقرب به راز هستی است، رابطه

بودن است و جهانمندي، فصل انسان از سایر پدیده ها. تحلیل هایدگر، تلقی متداول از جهان را دگرگون می کند 

 دید، فرامی نهد.اندازي نو در برابر انسان جو چشم

ي وجود و دازاین، قابل ي مبانی فلسفی او دربارهرویکرد هایدگر به اومانیسم، رویکردي جدید بوده که بر پایه

کند. بدفهمی دکارت درمورد سوژه، همان بدفهمی او تفسیر است؛ اوبحث دازاین و موجود پرسشگر را مطرح می

قرار دارند و سوژه خیلی ساده ذهنی آگاه و عاقل است که پیش از درمورد جهان است. چیزها جایی خارج از سوژه 

است. دکارت ندانست که انسان ذهنی آگاه پیش از جهان شدههر رابطه اي با چیزها و جهان، مفروض دانسته

  هایی وارد جهان شود. او در جهان هست واي نیست که ناگزیر باشد با سوژهنیست و نمی تواند باشد. دازاین سوژه

 ناظر بی طرف چیزها نیست، بلکه متوجه آنهاست ؛ یعنی درگیر با آنهاست.)احمدي،(

اگر بخواهیم پرسش از وجود را به نحو روشن و آشکار مشخص و بیان نماییم، » نتیجه می رسد که هایدگر به این

از همینجاست که  . میابیبایستی در آغاز به تبیین مناسبی از دازاین )موجود پرسشگر( به اعتبار وجودش دست

هایدگر راه خود را در تبیین ساختار وجودي انسان به عنوان موجود پرسشگر  يپرسش از معناي وجود در فلسفه

 .یابدمی

 به معناي آنجا و اینجا، و زاین (Da) در زبان آلمانی دا (Sein) .و زاین (Da) این کلمه لفظی است مرکب از دا

(Sein)  اش به معناي بودن، وجود داشتن یا معناي هستی یا وجود و در معناي فعلیاش به در معناي اسمی

 تحت لفظی به معناي آنجا بودن یا آنجا حضور داشتن يلذا اصطلاح دازاین در یک ترجمه، هستی داشتن است 
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انسان اول اینکه هستی  ياست. کاربرد اصطلاح دازاین براي آدمی ناظر به دو حقیقت بسیار اساسی است: نکته

 .یابدهستی وي در نسبتی که با حقیقتی استعلایی دارد، تعینّ می يامري خودبنیاد نبوده و نحوه

 ،هایدگر معبري است براي تقرب به معناي وجود. از همین منظر يتر، انسان یا دازاین در فلسفهبه عبارت دقیق

وان موجود پرسشگر می پردازد تا از این به تبیین وجودي دازاین به عن "وجود و زمان"وي در کتاب مهم خود 

 .دیدگاه بتواند افق جدیدي را به فهم معناي وجود بگشاید

هایدگر در تبیینی که از ساختار وجودي انسان ارائه می دهد، به تفسیر رابطه دازاین با عالم پرداخته و در همین 

خ سوبژکتویسم و جدایی سوبژه از ابژه راستاست که تمام تاریخ متافیزیک غرب را که به عقیده وي همان تاری

 .است، مورد نقد قرار می دهد

را به بررسی سیر متافیزیک در غرب  "وجود و زمان"اي از آثار خود بعد از به همین دلیل وي بخش عمده

دهد. هایدگر مدل سنتی رایج در تفسیر انسان و رابطه آن با جهان، یعنی مدلی که مبتنی بر تمایز اختصاص می

کند تا مدل هرمنوتیکی را در تفسیر سان به عنوان سوبژه از عالم به عنوان ابژه است را نپذیرفته و سعی میان

 .انسان جایگزین آن نماید

کند، تمامی تجربه هاي انسانی میدر مدل سنتی تفسیر انسان که هایدگر از آن به مدل سوبژکتویستی یاد

در پی  ،وي با عالم تبیین می شود؛ حال آنکه هایدگر در وجود و زمانبراساس ادراک وي از اشیا و رابطه ادارکی 

این است که در قالب روش هرمنوتیک، مدلی جدید از فهم انسان و تعینات ذاتی وي ارائه داده و به نقد مدل 

 . سوبژکتویستی سنتی بپردازد

کرد، گونه که دکارت تصور میآن توان حقیقت انسان را جوهري اندیشنده،هایدگر از اساس با این نظریه که می

اي است که در خود محبوس کرد، مخالف است. از دید هایدگر ساختار وجودي انسان به گونهجداي از عالم درک

 .نبوده و همواره در بیرون از خویش قیام دارد

معرفتی انسان با عالم را به  يشود، رابطهگونه که در تفسیر سوبژکتویستی از انسان دیده میلذا نمی توان آن

نهادن مبنایی محکم براي معرفت در خود کرد و عالم را بعد از بنیانعنوان بنیان گشودگی عالم بر انسان تلقی

عزیمت خوبی براي فهم  يتوان نقطهمشهور هایدگر را می يانسان، در جایی بیرون از انسان کشف کرد. این جمله

 :از دید هایدگر دانست ساختار استعلایی وجود انسان

رسد، عالمی که از پیش در خود دازاین در دانستن دازاین به وضعیت جدیدي از بودن در ارتباط با عالم می

-کردن فاعل شناسایی با عالم، براي اولین بار از طریق آگاهی و دانستن حاصل نمیاست. سروکار پیدامنکشف بوده

حالتی  ،لم از طریق تأثیر عالم بر فاعل شناسایی به وجود می آید. آگاهیشود، و حتی نمی توان گفت ارتباط با عا

 .اش مبتنی بر در عالم بودن استوجودي ياز دازاینی است که نحوه
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گرو فهم دقیق همین عبارت است. از هایدگر در يتوان گفت: فهم ساختار وجودي انسان در فلسفهدر حقیقت می

انسان پیش از آنکه بخواهد از طریق معرفت، آن هم معرفت به معناي خاص آن یعنی معرفت  ،دید هایدگر

 يکه بدون توجه به این رابطهايعمیق وجودي با عالم دارد؛ به گونه يکند، نوعی رابطهمفهومی عالم را کشف

 براي را  دازاین ياژهشود. لذا وي از همان ابتدا وعمیق وجودي، ساختار وجودي وي به درستی فهمیده نمی

 .گزیندبرمی ساختار این نامیدن

دوم اینکه هایدگر با کاربرد  ياشاره به همین حقیقت استعلایی دارد. نکته ،جزو آنجا و در ترکیب آنجا بودن

اصطلاح دازاین درصدد تخریب تصویر دکارتی )سوبژکتویستی( نسبت بین انسان و عالم است، تصویري که مطابق 

 . عنوان امري جداي از عالم درنظر گرفته می شود-سان از لحاظ وجودي بهبا آن ان

هایدگر برخلاف سنت رایج بر این عقیده است که عالم، امري انفکاک ناپذیر از دازاین است؛ چراکه اصولاً دازاین 

چنین می گوید: . اما منظور از درعالم بودن چیست؟ هایدگر خود در تفسیر این اصطلاح  "در عالم بودن"یعنی 

 .این واژه بیانگر پدیدار واحدي است و نباید به صورت سه واژه جدا لحاظ شود

هاي مختلف آن از خط نیز بین بخش (In-der-Welt-sein) به همین دلیل است که وي در اصل آلمانی این واژه

از حقیقت دازاین نیست و به  تیره استفاده می کند تا بر این نکته بیشتر تأکید نماید. در عالم بودن چیزي غیر

 . عبارت دیگر در عالم بودن بیانگر حقیقت واحدي است که از نظر هایدگر همان دازاین است 

وجه نمی توان یکی را بدون هیچاي درهم تنیده است که بهاز نظر هایدگر ساختار وجودي انسان و عالم به گونه

یابد، در یک گونه که ساختار وجودي دازاین در عالم معنا میمانکرد. به عبارت دیگر، هگرفت و معنادیگري درنظر

 .که عالم نیز بدون دازاین معناي محصلی نخواهد داشتبخشد؛ تا جاییدور هرمنوتیکی خود نیز به عالم معنا می

دیگر در عالم بودن، قوام بخش هستی دازاین است. از طرف  يبراین اساس، عالم به عنوان یکی از عناصر سازنده

عالم تنها در صورتی هست که دازاین وجود داشته »هایدگر، قوام خود عالم نیز به وجود دازاین است؛  يدر اندیشه

 د.باش

وي در جاي دیگر براي تبیین نسبت ناگسستنی بین ساختار وجودي انسان و عالم چنین می گوید: خود و عالم 

ازاین خود و عالم دو موجود، همچون مُدرِک و مدرَک در یک هستی واحد به یکدیگر تعلق دارند؛ یعنی در د

 . اند در وحدت ساختار در عالم بودننیستند ... بلکه خود و عالم تعین و تشخص اصلی خود دازاین

را بفهمیم. وي بر این نکته  "بودن در"از نظر هایدگر براي فهم بهتر معناي در عالم بودن باید در ابتدا معناي 

به هیچ وجه نباید به معناي مکانی آن تفسیر شود؛ بلکه بودن در، به معناي سکنا  "بودن در"تأکید می کند که 

بودن "این  .  می باشد "بودن همراه با"به معناي  "بودن در"داشتن، زندگی کردن و انس داشتن می باشد. پس 

ست؛ بلکه خود این انس و به هیچ وجه از طریق ادراک مقولی و مفهومی قابل فهم نی "انس داشتن با "یا  "در
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 .الفت پیشین با عالم، بنیان و اساس هرگونه معرفتی است

از نظر هایدگر انس پیشین انسان با عالم، یا به عبارتی سروکار داشتن انسان با عالم مستلزم درکی غیر مفهومی و 

کند و همین فهم می مبهم از سرشت وجودي موجودات است که هایدگر از آن به فهم پیشین از حقیقت وجود یاد

دانیم دهد. ما دقیقاً نمیخود، یعنی پرسش از معناي وجود قرار میي مبهم و پیشین از وجود را آغازي براي پروژه

یا بودن داریم.  "است"پرسیم وجود چه چیز است، فهمی از خود وجود به چه معناست؛ اما در همان حال که می

درکی واضح و روشن نیست، اما این درک مبهم و متعارف از معناي این درک پیشین از معناي وجود، اگرچه 

 .وجود خود واقعیتی است

 

 مهم ترین اصول فکري اومانیسم :

امور و مرکز عالم است. مالک مطلق هستی  يمحوریت انسان در مقابل محوریت خداوند: انسان میزان همه -

 اوست.

شده و حاکمیت تقدیر الهی مردود ت انسان به خود او واگذارتاکید بر آزادي و اختیار انسان: قدرت و سرنوش -

 است.

 است.آنعقل برتر انسان: خرد انسان برابر با خرد خداوند و چه بسا بالاتر از -

 یابد.تواند با آن ارتباطگرایی: قلمرو انسان طبیعت است و او با حواس خود میطبیعت -

 شوند.رفتارها و عقاید انسانی ارزشمند می يمدارا: با اصالت دادن به انسان همه -

 ي اومانیسم :منزلت انسان در فلسفه

طوري از طریق تواند در هرزمانی بهي اومانیسم هر فردي به خاطر زندگی و اعمالش مسوول است  و میدر فلسفه

ک هستی خویش، جانشین کند.آنان معتقدند انسان مالي خلاقانه در نظرات یا رفتارش تغییر ایجادآگاهی و اراده

 استعدادهاي خود و موجودي آگاه، انتخابگر و ارادي است.

 اراده و اختیار انسان  در اومانیسم: 

اومانیسم انسان را در مرکز جهان قرار داده و به او گفته بدون فشار هرگونه حصار، توسط قدرت اختیاري که به او 

 شده، سرنوشت خود را بسازد.واگذار

 

 دو جریان فکري اومانیسممقایسه ي  

ي چون به جهت روش فکري و تعمیمی خود، در ساحت تفکر، اصالت را در مطالعه سنت فکري ))دکارت((

ها، به کل هستی و جهان می دهد، مکاتبی فراگیر با جنبه هایی اعتقادي و ایدئولوژیک، به وجود آورد که در پدیده
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ي نالیسم و نژادپرستی همچون فاشیسم و نازیسم و یا مکتبی با داعیههاي ناسیوالمللی به انواع مکتبي بینصحنه

نجات جهان، همچون مارکسیسم، منتهی گردید.از این رو، مبارزه و فداکاري در راه آرمان و هدف و فداسازي فرد 

و یا حزب، از  اي کلی و فراگیر، به نام دولتي قربانسازي افراد در برابر پدیدهدر راه تحقق آن و یا اصولا مساله

ویژگی هاي بارز این مکاتب اومانیستی و توتالیتر بوده است؛ به عبارت دیگر در منظر رهبران آن مکاتب، فرد باید 

قربانی جمع و جامعه گردد و در این راه، آزادي فرید، می بایست، فداي ضرورت و یا استبداد و دیکتاتوري جمع 

ب و جریان هاي فکري و سیاسی، اعتقاد به حکومت هاي توتالیتر و گردد؛ بنابراین، مهمترین ویژگی این مکات

 مستبد و خودکامه می باشد.

از سوي دیگر، جریان و سنت فکري بریتانیا، از ویزگی هایی برخوردار است که در بسیاري از موارد، با خصوصیات 

سفه ي لیبرالیسم و مدافع آزادي جریان اول، تفاوت هایی چشمگیر دارد. این جریان فکري که مروج و معتقد به فل

هاي تحلیلی و باشدو با تاثر از تفکر فلسفهداري، خصوصا در کشورهاي انگلستان و آمریکا میدر جهان سرمایه

ي جامعه و سیاست، نظر به اصالت فرد و آزادي او در برابر جمع و حاکمیت توالیتر جزءاندیش خود که در عرصه

مانند جریان دیگر اومانیسم، به انکار وجود خدا و جهان غیب  و ارزش هاي اخلاقی و آن دارد، هیچ گاه صریحا 

دینی، مبادرت نمی ورزد؛ ولی در عین حال، هرگز اعتقاد جدي و قسعی به وجود خداوند و التزام به ارزش هاي 

خدا و معنویت و دین را  ي اعتقاد بهمعنوي و دینی نیز نداشته و ندارد. به عبارت دیگر این جریان فلسفی، مساله

از متن زندگی و تفکر انسان جدید، به حاشیه ي آن، منتقل نموده و هیچ گاه اعتقاد و التزام به آنها را امر جدي، 

جاي الحاد و کفر صریح، بسیاري از مکاتب متعلق به جریان دیگر اومانیسم، کند. از این رو، این جریان بهتلقی نمی

کند و نه به انکار صریح آن، مبادرت کاتب  و تفکر فلسفی که نه وجود خداوند را باور میبه انواع گوناگونی از م

گردد. با توجه به اعتقاد این جریان، به تامین و لزوم آزادي فرد، به دلیل اصالت دادن به ورزد ، منشعب میمی

معه و حاکمیت آن، بها داده شده و تفکر تحلیلی و جزء اندیش خود، درواقع به افراد و آحاد انسانی، در مقابل جا

ي ي حسابگرانه، که تامین حقوق فرد، مستلزم تأمین حقوق افراد دیگر جامعه است، نیز درکنار اندیشهاین اندیشه

-گیرد. درواقع، آنچه براي متفکران و افراد این جوامع، اصل میلزوم تأمین منافع فرد، مورد توجه دقیق، قرار می

رو در باشد. از اینو دفاع از حقوق فرد، درکنار تأمین حقوق دیگران، به دلیل منافع شخصی میباشد، لزوم تأمین 

ي اقتصاد آزاد که تماما مبنی بر رقابت آزاد و لزوم جلب حداکثر سود براي کشورهاي مذکور، براي علم و پدیده

 (1151اند.)باوند،العاده اي ، قائل شدهباشد، اهمیت فوقافراد می
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 آثار تربیتی، عقیدتی، فکري و آموزشی اومانیسم و اومانیسم نو:

می شود و با کتاب مقدس، نه به عنوان حد قدرت خدا، تصورآلودي دردر تربیت اومانیستی، براي انسان قدرت وهم

نیوي ي متنی انسانی با چند نویسنده که کارکردي اساسا آموزشی و دبلکه به مثابه _همچون یک بت  _خدا کلام

شود. مبناي انتخاب هاي صحیح در عصر روشنگري، نور درونی بود که مستقیما بر قلب مردم می دارد، برخورد

کرد؛ از دیدگاه آنها صداي خداونداز طریق ترجمه هاي عالمانه وتفسیرهاي شد و آنها را هدایت مینازل می

انگیز چاپ شده است، ي یک کلیسا یا دولت نفرتشود که با اجازهاي مندرج در یک روایت موثق بیان نمیحاشیه

ي حقیقتی آسمانی است، مستقیما بر قلب ي حضور بلاواسطهبلکه سرشار از نوعی روشنگري درونی که نشانه

ي میلتون، نوري که از فراز می تابد،  به میانجی شود. در اندیشهبومی زنان و مردان ساده و درس نخوانده، نازل می

مردانی که درآسمان آموخته اند، به کتاب ها نیاز ندارند و سبک بی ریاي  و سواد، وابسته نیست. متن یا فرهنگ

 (1156تدریسشان را با فصاحت، کاري نیست.)مخبر،

 دانم؛هرگز گمان مدارید که من این چیزها را نمی            

 دانم،یا فرض کنید نمی           

 ام؛آنجه باید بدانم، قصور نورزیدهکه در این صورت هم در            

 کسی که در پرتو انوار آسمانی و سرچشمه ي نور است،           

 نیازي ندارد که آموزه ي دیگري را درست بداند           

 اند، یا چیزي نیستند جز رویاهااینها دروغین          

 اند.دهگمان ها و خیالاتی که بر شالوده اي سست استوار ش          

 (        1110،415)میلتون                                                                                       

ي فرمان نور آفرینش جهان در سفر کتیبه ي مزار آیزاک نیوتون که توسط پوپ نوشته شد، بازنویسی آگاهانه

 است: پیدایش و ستایشی از نیروي روشنگر خرد علمی

 طبیعت و قوانین طبیعت، در شب نهفته بود              

 خداوند گفت نیوتون باشد! و همه جیز غرق در نور شد.             

منتشر شد، اقتدار  1564ایمانویل کانت در رساله اي با عنوان ))پاسخ به پرسش روشنگري چیست؟(( که در سال 

 را در مقام نوعی توصیف هنجاري آن دوران قرار داد:گفتمانی این واژه را به آن بخشید، و آن 

 روشنگري پایان دوران کودکی خود تحمیل کننده ي نوع بشر است ... جرات           

 دانستن داشته باش. پس شعار روشنگري این است که شهامت دنبال کردن           

 طرح کرد که آیا ما  فهم خود را  داشته باش ... اگر بتوان این پرسش را م          
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 کنیم؟  در حال حاضر در یک عصر به روشنگري رسیده زندگی می         

 پاسخ باید این باشد که خیر، اما یقینا در یک عصر روشنگري زندگی         

 می کنیم.         

 (172، 1675)کانت                                                                  

توان با گرایش به نشاندن شناخت ي کاسیرر، تاریخ فلسفه از بیکن و دکارت تا هگل و کانت را میه گفتهب

( کانت معتقد است خرد 1170کرد.)نادرزاده،( مشخصontologyشناسی )( به جاي هستی(epistemologyشناسی

ي کانت با جدا کردن مطلق وسایل دهاست. ایده آلیسم فراروني آني طبیعت نیست، بلکه سازندهدر مقام مشاهده

ي انسان خردورز اشخاص، گذاري مطلق میان دنیاي ابزاري طبیعت غیرعقلانی اشیا و اقتدار فائقهو اهداف، با فرق

جا می کند،تنها کنش بیانگر آن بهابطال نظري دین را تکمیل ، و اقتدار غصبی آن را در ذهن و اراده ي بشر، جا

 برکل رفتار انسان، حاکم است،دستور مطلقی که 

 طبق اصلی که به موجب آن می توانید اراده کنید که در عین حال، قانونی         

 جهانشمول باشد... دستور مطلق به قرار زیر است: چنان عمل کن که         

 بشریت را، خواه در نظر شخص خودت یا دیگري، همواره صرفا یک هدف         

 (                                                      1170نه یک وسیله.)نادرزاده،ببینی ،        

آدورنو خاطرنشان می کند که ))روشنگري با اشیا همان طور برخورد می کند که یک دیکتاتور با انسان ها و تا 

 آنجا آنها را می شناسد که می تواند دستکاري شان کند.((

هجدهمی، هنوز به صورت تلویحی، به کار گرفته می شد، زیرا چنین اصطلاحی وضع نشده اومانیسم در بافت قرن 

ي ))انسان(( که گفتمان هاي قرن هجدهم، حول آن، دور می زنند، موجودي خردورز، عالی مقام و بود. اما واژه

کند.اعتراض جاناتان  نامشروط است که از جمیع جهات ) به جز نام( از پیدایش نوعی اومانیسم فراگیر، حکایت می

، در مقابل بیانیه ي دوستش پوپ که می گوید 1سویفت علیه احساساتی گري حاکم بر انسان دوستی اومانیستی

 ))موضوع اصلی پژوهش انسان، انسان است((، به چیزي گرفته نمی شود.

اعتنایی بی پرده ي ادوارد  خداباوري طبیعی و مودبانه ي پوپ ))فرض کنیم خداوند، اعمال ما را نبیند((، که با بی

گیبون و خداناشناسی آشکار دیوید هیوم، فاصله ي چندانی ندارد، گویاي آن است که نسبت به دوره ي میلتون، 

قطعیت هاي مذهبی، اگر هم آشکارا نفی نمی شدند، بخش قابل توجهی از اقتدار خود را از دست داده بودند.این 

د قرن هجدهمی واژه ي انسان و انتساب گوهر الهی به او در دوره هاي پیش تر نکته را می توان با مقایسه ي کاربر

                                                   
هرچند، جان، پیتر، توماس و دیگران را از صمیم قلب، . ))همه ي عشق من متوجه افراد است... من از موجودي به نام انسان، متنفر و بیزارم،  1

 دوست دارم.((
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روشن کرد: تقبیح کردن یا مردود شمردن غرور و بلاهت انسان که عموما با تداعی هاي نیرومندي از کتاب 

 مقدس، همراه بود.

آنها از جمله روحانیونی  اومانیست هاي اولیه مشکوک به پیروي نکردن از اصول و حتی بی ایمانی بودندو اغلب

مانند اراسموس و برونو، ضد روحانیت بودند، هرچند ضد مذهب نبودند. حتی هابز و لاک، قراردادهاي ضروري تقوا 

علاقگی خود را به این مقولات، به ندرت پنهان می کردند.کندرسه می نویسد این را رعایت می کردند، هرچند بی

ي آفرینش شعارهاي خرد، مدارا، انسانیت، لفاظی، انسان را از دستگاه اسطورهروشنگران قرن هجدهم بودند که با 

و اضطراب معادشناختی همراه با آن جدا کردند و میان اومانیسم و خداناشناسی نوعی تداعی برقرار کردند که در 

الی که ))قرن انجمن هاي اومانیستی و سکولار امروزي نیز برجاي مانده است. نیچه خاطرنشان می کندکه در ح

هفدهم از انسانیت همچون مجموعه اي از تناقضات در عذاب است، قرن هجدهم سعی می کند آنچه را که در باب 

 طبیعت انسان شناخته شده است فراموش کند تا او را بر ناکجاآباد خود منطبق سازد.

ز آن؛ نه به عنوان بخشی از انسان اکنون فقط در تقابل با مذهب تعریف می شود؛ نه درون جهان، بلکه جدا ا

طبیعت و حتی بخش ممتاز آن، بلکه خارج از آن.انسان روسو، آزاد به دنیا آمده)نه خلق شده(، اما بلافاصله به 

 وسیله ي یک نظام اجتماعی بی اعتبار به زنجیر کشیده شده است. 

 می دهند، از روي زمین، اگر انسان یا موجودات متفکر و تامل گري که انسان را تشکیل               

 طرد شوند، چشم انداز جنبنده و متعالی طبیعت، چیزي جز  صحنه اي از ویرانی و سکوت،               

 نخواهد بود؛ کاینات خاموش خواهد شد؛ سکون و تاریکی شب برآن چیره خواهد شد...              

 بیت می بخشد، ودر برخورد با تاریخ چنین حضور انسان است که به موجودات دیگر، جذا              

 موجوداتی، چه تعریف بهتري می توانیم ارایه دهیم؟ چرا نباید انسان را همان گونه               

                     وارد کار خود کنیم که مقام او در کاینات است؟ چرا نباید انسان را  در مرکز قرار دهیم؟                                            

 

چیز است.(( را شعار بر ))انسان معیار همههاي قرن هجدهم که سخن فیثاغورث مبنی  است گروهی از اومانیست 

( از 1156تفاوت بودند.)مخبر،کرد، بیگرایی اخلاقی که فیثاغورث از آن استنتاج میخود قرار داده بودند، به نسبی

ید هیوم می گوید))هیچ پرسش مهمی وجود ندارد که پاسخ آن در علوم انسانی دیدگاه آنها، همان طور که دیو

(در بینش اومانیستی، آنگاه که حقیقت جاي خود رابه واقعیت داد، جهانی پایه ریزي xvi، 1156نباشد.(()هیوم، 

جه اي جز شد که در آن، واقعیت نیز پس از چندي، رنگ باخت و غیرواقعی گردید، چرا که فراموشی حقیقت، نتی

 رسیدن به پوچی و نیستی، نخواهد داشت.)صانع پور، (

نگذاشتند، بلکه صرفا گوید، فلاسفه براي رها شدن از چنگ خداپرستی، تصور نوعی وجودمتعالی را کنارسارتر می
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 دادند.را تغییرنام آن

 شود،  در خداشنا سی فلسفی قرن هجدهم، مفهوم خداوند سرکوب می                        

 اما این فکر که جوهر، مقدم بر وجود است، برجاي می ماند؛ بخشی از                       

 این فکر را همه جا می توان مشاهده کرد، در آثار دیدرو، دالامبر و حتی                       

 نی که مفهوم کانت. انسان داراي نوعی سرشت انسانی است؛ این سرشت انسا                     

 نوع بشر است، در همه جا دیده می شود؛ و این بدان معنی است که                      

 هر انسانی مثال خاصی از یک مفهوم جهانی، یا مفهوم انسان است.                      

به امر بنیادین، بلکه در  حل را نه در ایمان و اعتماد مومنانهیرکگور، راهگرایانی چون کیهایدگر برخلاف ایمان

 شود.)مسگري،(داند و اینجا به عارفان نزدیک میگري از آن میپرسش

 نقد و بررسی :

 ترین و سرنوشت سازترین علوم محروم نموده است.توجهی به ابعاد ادراک عقل، انسان را از مهماومانیسم با بی -

طی مسیحیت و توجه افراطی آن به بعد روحانی انسان باتوجه به این که اومانیسم در تقابل با آخرت گرایی افرا -

پدید آمده است، به کلی از این بعد انسان، غفلت نموده و با اهتمام شدید به ابعاد مادي و جسمانی انسان، دچار 

نگرش تک بعدي نسبت به انسان شده است و بدیهی است که غافل شدن ازجنبه ي روحانی بشر، ناقص نمودن 

موفق است که هردوبعد وجود آدمی را ملحوظ نموده و تعالیم و برنامه هایش براي کمال هردو اوست. آن تفکري 

بعد وجود انسان باشد. نکته ي قابل توجه این که در تفکر دینی، هیچ گونه تضادي بین خدامحوري با محور بودن 

الله، خود مرکز دایره ي امکان و انسان به عنوان جانشین خدا بر روي زمین، وجود ندارد. انسان کامل با قرب الی 

فلسفه ي نظام خلقت و عصاره ي همه ي هستی، می گردد و همان طوري که وجود خدا براي انسان، محور قرار 

 می گیرد، وجود انسان نیز براي سایر موجودات عالم، مرکز و محور خواهد بود.) صانع پور،(

 ي صنعتیرویهبی رشد و سویک از اخلاقی ارزشهاي نرفت بین از اخیر قرون در محوريانسان عینی ينتیجه -

 است. دیگر سوي از شدن

اگر تلقی ما از اومانیسم، همان احیاي کرامت انسانی و اراده و اختیار و آزادي انسانی باشد، این نگرش نه  تنها  -

به انسان و تکیه بر منافاتی با تفکر دینی ندارد، بلکه فلسفه ي بعثت همه ي انبیاي الهی، همین کرامت بخشی 

اراده و آزادي انسان درراه انتخاب حق می باشد؛ اما اگر تفکر اومانیستی به معناي انسان محوري مطلق و احساس 

بی نیازي او از هستی بخش خود وطغیان گري او در برابر خداوند باشد، چنین برداشتی در تقابل کامل با دین و 

نسان رهاشده اي، با عقل و ذهن ناتوان خود، هرگز راهی به سوي ناقض غایت انگاري انسان است و چنین ا

 حقیقت، نخواهد داشت.)ابراهیمیان، (
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 نتیجه گیري

انسان بر طبق نظر سارتر، هیچ نیست، مگر آن چه از خود می سازدو هرفردي مسوول تمام افراد بشر است و باید 

نباید از درد و رنج هاي دیگران، آرام داشته براي رسیدن خود و سایر همنوعانش به سعادت، تلاش کند و 

باشد.همه ي انسان ها باید فارغ از دین و مذهب خود به فکر اصلاح جامعه و کمک به همنوعان خود باشند. 

هاي آزادیخواهانه شد، ولی گیري جنبشها و شکلاست که اومانیسم، باعث شکوفایی استعدادهاي انساندرست

حد و حساب، هرج و ي کمال است، اما آزادي بیکه آزادي مقدمهداشت که با وجود اینظرباید این نکته را هم درن

-تواند مسیر درست را براي او مشخصشود. عقل انسان به تنهایی نمیمرج به همراه آورده و باعث سردرگمی می

ر مختلف از درست و کند و در ضمن خرد و دانایی افراد مختلف با هم تفاوت دارد که این موضوع باعث تعابی

شود و باعث رسیدن انسان به شود.تعلق به یک موجود لایتناهی، باعث امنیت و آرامش خاطر مینادرست می

شود.پس چهبهتر که درضمن اعتقاد به اصول انسانیت، باپیروي از تعالیم آسمانی، در راه بهبود جوامع  کمال می

 انسانی، گام برداریم.
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 ؛ تهران: نشرمعاصر.1156، نقدي بر مبانی معرفت شناسی اومانیستیصانع پور، مریم. 

 ، تهران:آسان نشر.1150 ؟روشنگري چیست فولادپور،همایون./ کانت

  تاریخ تمدن.ویل دورانت / تقی زاده،صفدر؛صارمی،ابوطالب، 
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